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حافظ

ما را بر آستان تو بس حق خدمت است
ای خواجه بازبین به ترحم غلام را

از استرالیا تا آمریکا، دنیا در حال کشف غذای پرویی است 
و حالا بعد از غذاهای چینی و هنــدی و ویتنامی و لبنانی 
و ایرانی، نوبت به محبوب شدن غذاهای متنوع این کشور 

کوچک آمریکای جنوبی است.
پرو کشور عجیبی اســت که در دهه های اخیر، عجایب و 
شگفتی های باســتانی آن به صورت تدریجی مورد توجه 
قرار گرفته و حالا از این منظر، یک کشور متفاوت در دنیا 
به شمار می رود. به نظر می رسد فرهنگ آشپزی این کشور 
هم- که همیشه یکی از رمزآلودترین فرهنگ های غذایی 
آمریکای لاتین بوده-  آرام آرام در ســطح جهان شناخته 

شده است.
آشپزی پرویی و صنعت رستوران داری این کشور، مشخصا 
در 2دهه گذشــته به یک برند جهانی تبدیل شده و حالا 
چنان فراگیر و سرشناس شده که بیشترین نماینده را در 
فهرست 50رستوران برتر دنیا دارد. این فهرست که توسط 
یک شرکت معتبر انگلیســی ارائه می شود، رستوران های 
برتر سراســر دنیا را بررســی می کند و بهترین ها را اعلام 

می کند.
فهرست امسال، زیر ســایه اوج گیری آشپزی پرویی است 
و جایگاه شماره یک آن، به رســتوران معروف سنترال در 
پایتخت پرو یعنی شــهر لیما اختصاص داده شده است. 
این نخســتین بار اســت که یک رســتوران از یک کشور 
آمریکای لاتین در صدر این فهرســت نشسته است. البته 
3رستوران دیگر هم از همین شهر در این فهرست هستند و 

پرو، بیشترین نماینده را در این فهرست دارد.
فرهنگ آشپزی پرو، متاثر از غنای تنوع زیستی و فرهنگ و 
تاریخ غنی این کشور است و ردپای آنها را در انواع غذاهای 
پرویی می توان دید. در توضیح دلایل انتخاب رســتوران 
اول این فهرست،  به همین مسئله اشاره شده و آمده است: 
»منوی این رستوران، از 15اکوسیستم متفاوت که ارتفاع 
آنها را از هم متمایز می کند - از 15متر زیر اقیانوس آرام تا 

ارتفاع 4200متری در کوه  آند - به دست می آید.«
یک ویژگی مهــم فرهنگ آشــپزی پرو، ترکیــب آن با 
انواع فرهنگ های دیگر اســت؛ از مهاجمان اســپانیایی و 
آفریقایی ها که به عنوان برده به این کشور آمده اند گرفته تا 
مهاجران ایتالیایی و ژاپنی و عرب، رد پای هر کدام از این 

فرهنگ ها در غذای پرویی دیده می شود.
حضور این رســتوران های پرویی در این لیست، قطعا به 
گسترش فرهنگ غذایی این کشور کمک می کند و چه بسا 
به زودی، در همین تهران خودمان هم رستوران های پرویی 

با اقبال عامه مردم مواجه شوند.

لیما،پایتخت غذای دنیا 
برای  هایده مشایخ  در  روزهای رسیدن به ٨٠ سالگیتب داغ غذای پرویی نگاهش روبه آسمان بود که 

گفت: فردا عید قربان است 
و فردا که تمام شود حاجیان دسته دسته برمی گردند.

بعد هم نگاهش را داد به رد حرکــت يک هواپیما در 
آسمان و گفت: خوش به سعادت شان و ديگر نگفت که 
در همه عمرش فقط يک بار رفته به زيارت امام رضا)ع( 
و حالا سال هاست که حسرت ديدار دوباره ايوان طلا و 

شنیدن آوای نقاره ها مانده روی دلش.
او کم حرف می زند و هرگز به کســی نگفته است که 

قربان، عید عبوديت اســت و نفس را نديدن. او که با 
شــانه های آويزان و پاهای خسته می رود، هیچ وقت 
مقاله ننوشــته و ســخنرانی نکرده و با کسی سخن 
نگفته که »عید قربان« روز تقــرب به بارگاه حضرت 
پروردگار است و قربانی، نشانه ای از اين تقرب. او که 
می رود دايره لغاتش وســیع نیست، کم حرف می زند 
و ســرش به کار خودش است ولی کســی از او دروغ 
نشنیده. دســتش تنگ اســت اما يک ساعت تمام 
می چرخد دنبال صاحب يــک 10هزارتومانی که کف 
کوچه پیدا کرده اســت. او که می رود می داند زيارت 
خانه خدا حسرتی است که با خود به گور خواهد برد. 
او کارگر روزمزدی اســت که اول هر ماه با دست های 

پینه بسته اش چند اسکناس روانه صندوق حمايت از 
ايتام می کند و زير لب می گويد:»قربه الی الله«.

او که می رود، يک نفر نیســت. چون او بســیارند. 
انسان های شريفی که در معرکه دشواری های زندگی 
و جان های خســته خويش نمی توانند حج بروند يا 
گوسفند قربانی کنند اما قدم کج برنمی دارند و حقی 
را ناحق نمی کنند. آنها سال هاســت که بی ادعا و در 
سکوتی شکوهمند وسوســه های نفس را به قربانگاه 
برده اند و بندگان خوب خدا هستند. کسی چه می داند 
شايد آنها حاجی هستند بی آن که حج رفته باشند.  و 
فردا  که عید قربان است، تبريک زمین و زمان نخست 

روانه جان های روشن ايشان شود.

کهنه کارِ کهن نگار

ترجمه را خیلی دیر شروع 
کرد؛ در 50 سالگی، اما در 
همه این 3 دهه که از فعالیتش می گذرد، پرفروغ ظاهر شد و 
آثاری را به فارسی برگرداند که همه شان، یکسره درباره ایران 
است و تاریخ و فرهنگ و هنرش. و این اما هیچ از خضوع و 
خشو عش کم نکرده اســت. بســیارنادر تن به مصاحبه و 
سخنرانی درباره نوشته هایش می دهد اما این دلیل نمی شود 
که بشود بر قلم رسا و شیوایش چشم پوشید. هم زبان مبدأ 

را دقیق و صحیح می داند و می شناسد و هم زبان مقصد را.
همکاری بــا 2 فرهیخته فرزانه در 2 پــروژه ملی؛ نصرالله 
پورجوادی در تألیف »شکوه ایران« در مرکز نشر دانشگاهی 
و سپس سیروس پرهام در ترجمه »سیری در هنر ایران« 
اثر آرتور آپهام پوپ، هنرشــناس و ایران پژوه آمریکایی در 
انتشــارات علمی و فرهنگی، برایش اندوخته و انباشته ای 
شد گران قدر و گران سنگ. از دل همین دستیاری هم بود 
که ماریا بروسیوس، ایران شــناس و تاریخ نگار انگلیسی را 
با ترجمه »زنان هخامنشی«، »شاهنشاهی هخامنشی؛ از 
کورش بزرگ تا اردشیر اول« و »ایرانیان عصر باستان« به 
ایرانیان شناساند. همچنین از همین رهگذر، »هنر و معماری 
ایران« نوشته جان روبرتو اســکارچیا و جووانی کوراتولا؛ 
ایران شناسان ایتالیایی را ترجمه کرد و البته گزارش مکتوب 
و مصور سفر اریش فردریش اشمیت، کاوشگر آلمانی تخت 

جمشید با نام »کاوش در ایران« را هم به فارسی برگرداند.
آخرین منشوراتش که اردیبهشــت امسال به طبع رسید، 
»امپراتوری عقــل؛ روایتی از تاریخ ایــران« به قلم مایکل 
اکسوُرثی؛ سیاســتمدار بریتانیایی در نشر هرمس و »دو 
چشم زمین: هنر و آیین پادشاهی در روم و ایران ساسانی« 
تألیف متیو فیلیپ کانپِا، ایران شناس آمریکایی در انتشارات 

حکمت بودند.
این همه نشان و نشــانه ای اســت از کارنامه و کارنمایی 
درخشان برای »هایده مشایخ« در خدمت به فرهنگ ایران 
که پرورده و بالیده در خانواده ای اهل فکر و فضل اســت و 
درهمین روزها به هشتادمین پله نردبان زندگی گام گذاشت.

 حمیدرضا محمدی

حال خوب یادزندگی پدیا

پولِ زن خوردن نداره 
ساعت 6صبح تنها 
مسافر روی صندلی 
عقب پرایدی فرسوده هســتم که زنی آن را از 
میدان آزادی به سمت شهرک های جنوب غرب 
تهران می راند. یک نمونــه از زنانی که مجبور 
هســتند در شــغل های مردانه کار کنند. با 
سرعت زیاد بین بقیه ماشین ها لایی می کشد. 

می  گوید:
- » ایــن خانوم های راننده هــم خیلی یواش 
می رن! الان باید زود برسم از اون طرف مسافر 
بزنم.« عادت حرف زدن با مســافر ها، هنوز از 
رانندگان مرد به رانندگان زن منتقل نشــده 

است. می  پرسم:
- »شما توی همین مسیر کار می  کنین؟«

- »بعله. ولی من کارم همیشــه این نبوده آقا. 
پارسال کارگر یه کارخونه مواد شوینده بودم. 
قرص ماشــین لباسشویی درســت می کرد. 
4 ماه با یه عده زن دیگه کار کردیم آخرش هم 

حقوقمون رو نداد. حقوق که نداد هیچی، عیدی 
هم نداد. ما هم شب عید دلمون به عیدی خوش 
بود. می خواســتم برای دخترم لباس نو بخرم. 
شب عید مجبور شــدم خودم یه بار تی شرت 
بگیرم کنار خیابون بســاط پهــن کنم که یه 

پولی دربیارم.«
- »پس بچه دارین.« - »بعله. فکر می  کنین دلم 

نمی خواست خونه بشینم بچمو بزرگ کنم؟ 
خوشم میاد اینطوری صبح تا شب زیر آفتاب 
باشم؟ نامردا نذاشتن. آخرش پول ما زن ها رو 
خوردن. شکایت هم کردیم فایده نداره. دخترم 

می خواست بره طرف رو بزنه.«
- »دخترتون بزرگه؟«

- »بعله. مادرشم ولی بزرگ شدنشو نفهمیدم 
 از بس ســرکار بودم. الان هــم از 5صبح تا 5
شــب پشــت فرمونم. همش نگــران بچه ام 
هســتم. یکی بهش گفته بود شب بریم توی 
انبار کارخونه؛ به جای حقــوق از جنس های 
صاحــب کار مامانــت ورداریــم. نزدیک بود 
بچه رو گول بزنــه. فهمیدم نذاشــتم. ما اون 
موقع که جنس ها زیر دســتمون بود یه قرص 
ورنداشــتیم.« تا مقصد از سختی های زندگی 
زن های سرپرست خانوار گفت و آخرین جمله 

موقع پیاده شدن این بود:
- »پولِ زن خوردن نداره.«

داستان خوب

حاجیانی که نمی شناسیم

گرینویچ
کرال پشت کفتاری

حیوانات وحشــی، شــناگران عمومــا ماهری هم 
هســتند اما شــنای آنها، درواقع نوعی دســت و پا 
 زدن در آب است. اما شــنای متفاوت یک کفتار در

 آفریقای جنوبی، توجه زیادی را به خود جلب کرده 
است. یک محقق در پارک کملی کروگر در این کشور 
تصاویر شنای این حیوان را ضبط کرده. او گفته که 
در کمین نشســته بوده تا آب خــوردن حیوانات در 
یک برکه را ببیند اما یک کفتــار را دیده که وارد آن 
شده، و در کمال تعجب، به پشــت شنا کرده است. 
کفتارهاشــناگران خوبی هســتند اما  به جز موارد 
ضروری وارد آب نمی شوند . به همین خاطر است که 
رفتار این حیوان باعث تعجب زیادی شــده، هرچند 
مخاطبان عادی، از این شنا حسابی سر کیف آمده اند.

زبان بچگا نه دلفینی

 مادرهای زیادی را دیده ایم که با زبــان بچگانه ای با 
کودکان خود صحبت می کنند. خبر جالب این اســت 
که ما تنها گونه دنیا نیســتیم که چنیــن قابلیتی را 
داریم؛ دانشمندان کشف کرده اند که دلفین های مادر 
هم زبان مشــابهی برای صحبت کردن با بچه های کم 
سن و ســال خود دارند. دلفین های مادر البته مثل ما 
صحبت نمی کنند و درواقع سوت می زنند و وقتی که 
بچه هایشان را خطاب می کنند، تن همین سوت زدن را 
تغییر می دهند. دانشمندان 91دلفین را مورد بررسی 
قرار داده اند و پس از بررســی های علمی به این نتیجه 
رســیده اند. دلفین ها رفتارهای زیادی دارند که شبیه 
انسان هاست؛ ازجمله بازی کردن، معاشرت اجتماعی 
و حتی داشتن شخصیت هاي متمایز و منحصر به فرد.

در آغوش درخت 

یک زن چینی، یــک روش عجیب بــرای ارتقای 
روح و روان و ســلامتی جســمی همشهری هایش 
ارائه داده و حســابی هم در کشورش معروف شده 
اســت. روش درمانی این خانم چیست؟ در آغوش 
گرفتن درخت ها. او گفتــه که چند ماه پیش، وقتی 
احساس سرگیجه داشــته یک درخت را در آغوش 
گرفته و از آن زمان،  متوجه خواص متفاوت این کار 
شده است. او در شبکه های اجتماعی، از این کار با 
مردم صحبت کرده و گفته است که بعد از درآغوش 
کشــیدن درخت های زیادی،  به این فکر افتاده این 
ایده را با مردم در میان بگذارد. او گفته که از وقتی 
این کار را می کند، آرامش بیشــتری دارد و کمتر 

عصبی می شود.

مریم ساحلی

محمد سرابی

AFP :دل حجاج به عشق يار می تپد    عکس ها

تعـارف  بی 
و تکـــلف   
مثل همـــین متــن کوتاهی 
که می بینید. مــا منتظريم تا 
نوشــته هايتان درباره مسائل 
روزمره، مشــکلات و دغدغه 
هايتان را برای ما ارسال کنید. 
اگر اهــل طنــز و کاريکاتور و 
طراحی هم هســتید جايتان 
اينجا محفوظ اســت. متن يا 
طرح تان که آماده شــد يک 
تماس  با شــماره 23023636 
 بگیريد تا برای رساندنش به ما 

راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

پازل هزار تکه سال بلوا
قطعه آخــر را یافتم. و 
همین 3،4 دقیقه پیش 

بالاخره پازل »سال بلوا« در ذهنم کامل شد.

کتاب را بستم و بی دلیل چند دقیقه ای در خانه 

راه رفتم. از سالن تا آشــپزخانه، از آشپزخانه تا 

کتابخانه و نمی دانم چرا دستانم یخ کرده است. 

دندان هایم را زیاد روی هم فشــار دادم و فکم 
 
تازه دارد خســتگی در می کنــد. روح عباس 

معروفی بزرگ شاد، اما این انصاف است کسی 

توانایی اش را اینگونه به رخ زنی خانه دار و دورکار 

بکشد که هم بستن کتاب برایش سخت باشد، 

هم کار و زندگی اش اهل کوتاه آمدن نباشند؟

4 روز پیش کتاب را برداشتم و هر چه خواندم 

زیبا بود اما کامل نبود، گیــرا بود اما باز چیزی 

سر جایش نبود، تصویری پیش چشمانم نقش 

می بست که داستان نبود، انگار بریده هایی بود از 

چند آدم مرتبط با یک نفر: نوشا. دختری که اگر 

همه اش برای من و دختران و زنان آشنا نباشد 

اما حداقل بخشــی از آن را زندگــی کرده ایم. 

»آن شــب فهمیدم که به همین سادگی آدم 

اسیر می شود و هیچ کاری هم نمی شود کرد.« 

پای اسارت دل که وسط باشد زمان بی اهمیت 

می شود، دهه 20 شمســی باشد یا 80 یا کمی 

قبل تر یا بعدتر فرقی نمی کند، یک نفر برایت با 

تمام دنیا فرق می کند، به همین سادگی. و من 

فاصله ای نزدیک به یک قرن را از میان نوشــا و 

نوجوانی خودم برداشتم و او را زندگی  کردم.

30،40 صفحه پیش رفتم و دیدم گرفتار کتابی 

شده ام که بیشتر از داستان شبیه به یک پازل 

هزار تکه اســت. با این تفاوت که پازل ها کمی 

رحم دارنــد و تصویر نهایــی را روی جعبه به 

شما نشان می دهند اما ســال بلوا؟ نه، خبری 

از تصویر کامل شده نیست. تنها شما هستید و 

نویسنده ای که بلد است چه زمانی و چگونه شما 
را شکار قلاب نوشته اش کند.

شکار شده بودم. نوشا من را به نوجوانی خودم 

پرت کرده بود و حالا دیگر سرنوشــت او برایم 

مهم بود و هــر چند عباس معروفــی از همان 

پاراگراف دوم کتاب، جســورانه سرنوشــت را 

نوشــته اســت اما باز این تکه های باقی مانده  

پازل بود که مــرا امیدوار می کــرد که نه، این 

تکه را بگذارم حتما آن چیزی می شود که دلم 
می خواهد. 

سر و کله برخی قطعات جایی بین جنگ جهانی 

دوم و لابه لای نبرد قدرت دیر پیدا می شــد و 

بعضی دیگر از قطعات را می توانستم از راه میانبر 

افسانه های آشنا پیدا کنم. اما کافی نبودند. از 

پازلی هزار تکه، کافی اســت یک قطعه را پیدا 

نکنی، تمام 999تکه باقی پیش چشمانت هیچ 

می شود. همین است که عباس معروفی همان 

ابتدا حرف آخر را زده اما خیالش راحت اســت 

که خواننده تا به کلمه آخر صفحه آخر نرســد 
کتاب را رها نمی کند.

 به تکه آخر رســیدم، کتاب را بستم، فکم را با 

دستانم ماســاژ دادم و با خودم فکر کردم چند 

ساعت فک بالایی و پایینی به هم فشار آوردند 
که این همه درد می کند؟!

فاطمه اشرف

کتابخانه تابستان


